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پرسه‌ای در ایده‌ها و اندیشه‌ها

شماره صد و هفتاد یک مهر 1397 یکشنبه

مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه آغازین سال‌جاری را اعلام کرد. در این گزارش گفته شده اقتصاد ایران در سه ماهه فصل بهار با احتساب نفت 1/7درصد و بدون نفت 1/9درصد رشد داشته است. 
محاسبات مرکز آمار حاکی از آن است که برخی بخش‌ها نیز رشد منفی را تجربه کرده‌اند. به این شرح که فعالیت‌های گروه کشاورزی در مقایسه با سال گذشته 0/8درصد رشد منفی داشته و گروه‌های صنعت 
و خدمات نیز به ترتیب 0/4درصد  و 3/2 درصد بهبود عملکرد داشته‌اند. بانک مرکزی نیز چند روز پیش‌تر رشد اقتصادی بهار امسال را با احتساب نفت، 1/8 درصد و بدون نفت0/7 درصد اعلام کرده بود.

گزارش مرکز آمار از رشد اقتصاد ایران در بهار 

در تمــام ممالــک بشــری، چه آن‌هایــی که خورشــید بلند 
توسعه‌یافتگی بر اقلیمشان نوری تابانده و چه آن‌ها که هنوز از 
دلِ تاریکی‌ها، روزنی را می‌جویند، در عین حال که تفاوت‌ها 
بســیار است، نقاط اشتراک‌ هم کم نیست. این اقتصاد است 
که تمام ملت‌ها نیک‌بختی یا نگون‌بختی دیروز تا فردای خود 
را در آینه آن می‌بینند و این موجودیتی اســت که ارگانیک‌وار 
و تعمیم‌یابنده، رونق‌‌ یا گرفتاری‌ می‌آفریند و میان ســعادت و 
فلاکت مرز می‌گذارد. اگر از ایسم‌ها و نظریه‌ها و مکتب‌های 
اقتصادی بگذریم و به افق‌های دوردست‌تر بنگریم، شباهت‌ها 
بیش از این‌هاست. بخش‌هایی که امروزه از آن‌ها به اقتصاد در 
سایه یا غیرشفاف و غیررسمی یاد می‌شود، سالیان و شاید هم 
سده‌هاست بر اقتصادها چنبره زده‌اند و کسی هم یارای پنجه 
در پنجه انداختن با آن‌ها را ندارد. حتی برعکس، از ثروتمندترین‌ 
تا عقب‌مانده‌ترین کشورها همه تقریبا پذیرفته‌اند برشی از کیک 
اقتصاد ســهم اربابان خفا و پنهان‌کاری است. از این واقعیت 
نمی‌تــوان فرار کــرد که بخش‌های غیررســمی و غیرمولد با 
افزایش بیکاری، نرخ تورم، فرار ســرمایه و رکود اقتصادی را 
تشدید می‌کنند و این معضل تمام کشورهاست. حالا یافته‌های 
جدیدتر نشــان می‌دهد با راهبردهای سیاست‌گذارانه دقیق 
می‌شود دست‌کم سهم‌بری این بخش‌های در سایه اقتصاد 
را کم کرد. در همایش ســه روزه‌ای که موسسه عالی پژوهش 
تامین‌اجتماعی و موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و 
برنامه‌ریزی برگزار کردند، ماهیت، ابعاد و اثرگذاری بخش‌های 
غیررســمی بر اقتصاد کشــور و راهبردهــای برون‌رفت از آن 
بررسی شد. فردریش اشنایدر، پروفسور اقتصاد دانشگاه جان 
کپلر اتریش که مهمان این همایش بود، هفت فرضیه درباره 

حضور افراد در بخش غیررســمی مطرح کرد که به گفته او، 
پاسخ به آن‌ها برای کم کردن از سهم بخش غیررسمی موثر 
است. اشنایدر می‌گوید، در همه کشورها، حس بی‌اعتمادی 
و نارضایتــی از نهادهای رســمی در روی آوردن افراد به بازار 
کار غیررســمی موثر است و معتقد است، به نمایش گذاشتن 
انگیزه‌های افــراد برای حضور در بازار کار، در تعیین و تدوین 
سیاست‌ مقابله‌ با پدیده اشتغال در بخش غیررسمی و تضمین 

موفقیت آن، کلیدی اســت. دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور 
نیز برآوردی از عمق تاریک و ناروشــن اقتصاد ایران و ســهم 
آن در تولید ناخالص داخلی در 4 دهه گذشــته را اعلام کرد. 
مســعود نیلی معتقد است، به دلیل برداشت‌ها و دخالت‌های 
بیــش از اندازه نهــاد دولت در مقــام سیاســت‌گذار در همه 
سال‌های گذشته، بخش‌های بزرگی از اقتصاد ایران به پرتگاه 
فعالیت‌های غیررسمی سوق داده شده است. توصیه نیلی این 

است که دولت در حوزه قاعده‌گذاری و ترسیم و تنظیم قوانین و 
مقررات، دخالت‌های خود را تا حد بهینه‌ای پایین بیاورد تا حجم 
اقتصاد غیررسمی به نقطه کمینه، تنزل یابد. عیسی منصوری 
هم از لزوم به رسمیت شناختن اقتصاد رسمی سخن گفت و 
حسام نیکوپور نیز کوشید درکی از ارتباط اقتصاد سایه با نظام 
بیمه‌های اجتماعی برقرار ســازد. در ادامه خلاصه‌ای از اهم 

گفته‌های مهمانان همایش را در قالب چند گفتار می‌خوانید.

توصیه‌هایی سیاستی برای کاهش سهم و اثرگذاری بخش‌های غیررسمی در بازار کار و اشتغال ایران

 اگرچه حضور بخش غیررسمی در اقتصاد ایران نسبت به کشورهای مشابه پایین‌تر است، کارشناسان می‌گویند با ادامه مسیر فعلی دیری نخواهد پایید که بخش عمده اقتصاد ایران  در سایه قرار بگیرند.

  مسعود نیلی 

 اقتصاد غیررسمی 
در ایران

به سختی می‌توان فعالیت‌های غیرهمگون را 
ذیل یک عبارت فراگیر به نام اقتصاد غیررسمی 
جا داد. بســیاری تلاش کرده‌اند تعریفی جامع 
از اقتصاد غیررســمی ارائه کننــد، اما ارائه یک 
تعریف دقیق اگر نگوییم غیرممکن، دشوار به 
نظر می‌رسد. بنابراین باید به راه‌های جایگزین 
بــرای شناســایی ایــن پدیــده روی آورد. یکی 
از متداول‌تریــن روش‌هــا بــرای محاســبه و 
سنجش فعالیت‌های اقتصاد غیررسمی توجه 
به انگیزه‌های شکل‌گیری اقتصاد غیررسمی 
اســت که بــا برخی تعدیــات می‌تــوان از آن 
برای تحلیل شــرایط ایران نیز استفاده کرد. در 
این شــیوه، اقتصاد غیررســمی به ســه دسته 
کلــی اقتصاد غیرقانونی، تولیــدات غیرثبتی و 
اقتصاد ســایه تقسیم می‌شوند. هر کدام از این 
دســته‌بندی‌ها تعاریف خاص خود را دارند، اما 
برای اینکه ریشــه‌یابی کنیم که چــرا هرکدام 
از این فعالیت‌ها در اقتصادها رشــد می‌کنند، 
باید دامنه بررســی را به انگیزه‌ها و نقش دولت 
در کم و کیف آن‌ها محــدود کرد. درباره نقش 
دولــت در اقتصــاد غیرقانونی بایــد گفت، این 
دولت است که با تعیین قوانین، مرز بین کالاها 
و خدمات قانونی و غیرقانونی را ترسیم می‌کند. 
در تولیدات غیرثبتی نیــز که عموما محدود به 
فعالیت‌های کوچک‌مقیاس و دارای ابزارهای  
تولید توسعه‌نیافته است، فعالیت‌ها به این خاطر 
از دید دولت پنهان می‌مانند که افراد نوعی حس 
ناامنی و بی‌احترامی به حقوق مالکیت‌شــان را 
حس می‌کنند، اما در اقتصاد سایه، نقش دولت 
کمــی متفاوت اســت. در این بخــش، از قضا 
دخالت بیش از حد دولت است که مشکل‌ساز 
می‌شود. با اینکه در مطالعات مختلف به مسئله 
رانت‌جویی، نفوذ و تسخیر نهاد دولت اشاره شده، 
بنگاه‌هایی هم هســتند که توان سوء‌استفاده 
و تســلط بر دولــت را ندارند و بیشــتر به دنبال 
راهکارهایــی برای فــرار از مداخلات و نظارت 
دولت می‌گردند. این بنگاه‌های رانت‌گریز با در 
نظر گرفتــن هزینه‌ها و منافع حاصل از رعایت 
قوانین و مقررات، تصمیم می‌گیرند یا به فعالیت 
خود در اقتصاد رســمی ادامه دهند یا در بخش 
غیررســمی و به دور از مداخلات نهاد دولت به 
فعالیت بپردازنــد. گرچه در اندازه‌گیری اقتصاد 
غیررسمی سه رویکرد شناخته‌شده وجود دارد، 
درباره ایران با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستیم. با 
این وجود شاید استفاده از مدلی جامع از نشانه‌ها 
و علت‌ها یا MIMIC راهگشــا باشــد. در این 
روش، شاخص‌هایی همچون آزادی تجاری، 
تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ بیکاری، اندازه 
دولت، آزادی مالیاتی، نقش قانون، کنترل فساد 
و پایداری دولت‌ها لحاظ می‌شوند. سال گذشته و 
در قالب یکی از پروژه‌‌های طرح جامع مطالعات 
اقتصاد ایران، اندازه اقتصاد غیررســمی کشور 
مربوط به دوره زمانی1393- 1359 محاســبه 
شــد. یافته‌ها نشــان می‌دهد، در دوران جنگ 
اندازه اقتصاد غیررسمی کل از 24درصد به حدود 
40درصــد افزایش یافته که بخش بزرگی از آن 
به دلیل افزایش اقتصاد غیرثبتی و اقتصاد سایه 
تولید است. در حقیقت کاهش رشد اقتصادی 
در دوره جنگ، موجب جــذب عوامل تولید در 
بخش غیررســمی شــده و به همیــن دلیل در 
اندازه نسبی اقتصاد غیررسمی جهش رخ داده 
است. براساس آمارهای بانک مرکزی، در دوران 
پس از جنگ )۱۳۶۸ تا ۱۳۷۹( متوســط اندازه 
اقتصاد غیررسمی ۳۸درصد بوده، در دوره سوم 
)۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶( از ۳۷درصد ســال ۱۳۷۹ به 
۳۱درصد در سال ۱۳۸۶ کاهش می‌یابد، اما در 
دوره چهارم )۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳( به یکباره جهش 
قابــل ملاحظه‌ای رخ می‌دهــد و از ۳۰ درصد 
به ۳۴ درصد می‌رســد  کــه ماحصل تورم‌های 
بالا، رشــد‌های پایین و منفی و تحریم‌هاست. 
محاســبات کمی نیز نشــان می‌دهــد در این 
ســال‌ها حجم اقتصاد غیررســمی به ۷۰هزار 
میلیارد تومان افزایش یافته است. در این دوره 
در نتیجه تورم‌های بالا و دخالت در بازار سرمایه 
و تجربه رشــد‌های پایین و منفی و ناتوانی بازار 
رسمی در جذب عوامل تولید، بخش‌های اقتصاد 
ســایه در تولید و اقتصاد غیرثبتی و به طور کلی 
شــاخص‌های غیررســمی افزایش یافتند و در 
نهایت نیز به‌دلیل تحریم‌ها، شــاخص قاچاق 

جهش فزاینده‌ای را تجربه کرد. 
دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی

 گفتار 2

شــواهد تجربی و مطالعات فراوانی درباره سهم نیروی کار و 
اشتغال در بخش رسمی و غیررسمی در کشور‌های توسعه‌یافته 
وجود دارد. روی دیگر ســکه، کشــورهای در حال توسعه‌ای 
هستند که اعداد و ارقام مربوط به بخش غیررسمی در آن‌ها 
چندان دقیق نیست و به این دلیل که تحولات پرنوسانی در این 
کشورها تجربه می‌شود، دقیق نمی‌توان گفت شاغلان بخش 
غیررسمی به طور مشخص چند ساعت در روز کار می‌کنند یا 
شغل دائم دارند یا به صورت موقت کار می‌کنند. درباره ایران 
نیز گذشته از آنکه اعداد و ارقام قابل اتکا و محاسبه‌گرایانه‌ای 
در دسترس نیست، تحلیل دقیق روندها و تقابل بخش رسمی 
و غیررسمی وابسته به در نظر گرفتن سهم و مشارکت زنان در 
اقتصاد و میزان اشتغال آن‌هاست که محاسبه آن کار ساده‌‌ای 
نیست. به‌خصوص آنکه تفاوت‌هایی میان ایران و دیگر کشورها 
از نظر میزان مشــارکت اقتصادی زنان دیده می‌شــود و زنان 
ایرانی به طور معمول، زمان بیشتری را صرف مشاغل خرد و 
کوچک خانگی می‌کنند. البته کار زنان در خانه در هر کشور و 

هر اقتصادی تعیین‌کننده است، 
اما نکته این است که ما به طور دقیق نمی‌دانیم چقدر از اشتغال 
خانگی زنان در حوزه اقتصاد غیررسمی جای می‌گیرد. برخی 
از آمارها نشان می‌دهد دست‌کم 50درصد مشاغل خانگی در 
حوزه اقتصاد غیررســمی جای می‌گیرند. یک دشواری عمده 
این اســت که وقتی کشــورها را با یکدیگر مقایســه می‌کنیم 
بایــد بدانیم دقیقا از چه حرف می‌زنیم. عــاوه بر افرادی که 
درگیر اقتصاد غیررســمی هستند ممکن است برخی از انواع 
پرداخت‌ها نیز در این حوزه جای گیرد. مسئله دیگر بازدارندگی 
سیاست‌‌گذاری‌هاست. طبیعی اســت که سیاست‌گذاران و 
قانون‌گرایان معتقدند هر کسی کار غیرقانونی انجام دهد باید 
مجازات شــود، اما مسئله مهمتر تعیین حدود و ثغور اقتصاد 
غیررســمی اســت. برای مثال، اگر زنان در خانه کار نکنند، 
اقتصادها ضربه‌پذیر می‌شــوند. به این دلیل که بســیاری از 
اقتصادها توان پرداخت حقوق و مزایا به زنان خانه‌دار را ندارند. 
اگر بخواهیم دریابیم که چرا اساســا افراد به سمت کار کردن 
در اقتصاد غیررســمی می‌روند بایــد مطالعات و پیمایش‌ها و 

آنالیزهای زیادی را به اجرا بگذاریم که متاسفانه این موضوع 
در کشــورهای در حال توسعه چندان جدی گرفته نمی‌شود. 
به طور کلی در آسیب‌شناســی چرایی اشتغال به کار افراد در 
بخش‌های در سایه اقتصادها، هفت فرضیه مطرح می‌شود. 
به طور معمول اقتصاد‌های زیرزمینی بیشــترین درگیری‌ را با 
نظام مالیات‌دهی دارند. در بســیاری از کشورها درآمد اصلی 
دولت‌ از محل مالیات‌ها تامین می‌شود که شامل حق بیمه‌های 
تامین‌اجتماعی نیز می‌شود. انگیزه حضور در بخش غیررسمی 
مولفه بســیار مهمی اســت. این موضوع به‌خصوص درباره 
کارگران خارجی شاغل در بخش غیررسمی اهمیت به مراتب 
بالاتری دارد. برای مثال، فرض کنید اگر کارگران خارجی را 
وادار کنیــم که حق بیمه تامین‌اجتماعی پرداخت کنند در آن 
صورت ممکن اســت انگیزه‌ کار کردن را از دست بدهند و به 
باری اضافی بر دوش اقتصادها تبدیل شوند. شفافیت قوانین 
و مقررات و امکان‌پذیر بودن اســتفاده از پوشــش بیمه‌ای در 
صورت نداشتن قراردادهای کار رسمی نیز به نوبه خود مطرح 
است که همگی به کیفیت سیاست‌گذاری و عملکرد نهادی 

در کشورها برمی‌گردد. 
فرضیــه‌ دیگــر قابل اعتماد بــودن نهاد دولت‌ اســت که هر 
اندازه نیروهای کار به دولت‌ها اعتماد کمتری داشته باشند، 
انگیزه‌هایشان برای فعالیت در بخش غیررسمی بیشتر است. 
فرضیــه دیگر، نرخ بیکاری و رابطــه آن با تعیین‌کننده بودن 
اقتصاد در ســایه اســت. در اقتصادهایی مانند ایران که نرخ 
بیکاری بالاســت، طبیعتا افراد جویای کار از روی ناچاری به 
کار کردن در بخش‌های غیررسمی مشغول به کار می‌شوند. 
فرضیه دیگر فقیر یا غنی بودن یک کشــور است. به این معنا 
که اگر کشوری از نظر توانمندی‌ و ظرفیت‌های اقتصادی در 
سطح متعارف و امیدوارکننده‌ای قرار داشته باشد، سهم بخش 
غیررسمی در آن کمتر خواهد بود و بالعکس. در همین باره اگر 
درآمد سرانه در یک کشور بالا باشد، بازدارندگی حضور نیروهای 

کار در بخش غیررسمی افزایش پیدا می‌کند. 
نکته دیگــر میزان تردد و گــردش نیروی کار اســت که اگر 
کشورها بتوانند ثبات و امنیت شــغلی برای نیروهای شاغل 
ایجاد کنند، شاید در آن صورت انگیزه‌ها برای حضور و ایفای 
نقش در اقتصاد غیررسمی از آن‌ها سلب شود. سیاست‌های 
مرتبط با بازار کار و ســخت‌گیرانه بــودن قوانین و مقررات نیز 

در بروز و نمود مشــاغل غیررســمی موثر اســت. شاهد مثال 
ما، کشورهای توســعه‌یافته اروپای مرکزی و شمالی هستند 
که بیشــترین نظارت‌ها بر فرایندهای انجام کار و نظام‌های 
پرداخت‌ حقوق و مزایا انجام می‌شود. سازمان توسعه همکاری‌ 
و توســعه اقتصادی نیــز در مطالعات خود روی کشــورهای 
منطقه آمریکای‌جنوبی به نتیجه جالبی رسیده است. به طور 
معمول وقتی تولید ناخالص داخلی کشوری به میزان زیادی 
رشــد کند، انتظار می‌رود از حجم و اندازه بخش‌ غیررســمی 
کاســته شود، اما مطالعات سازمان توسعه همکاری‌ و توسعه 
اقتصادی نشان می‌دهد در این کشــورها در بازه زمانی دهه 
80 تا ابتدای ســال‌های 2010 به‌ازای رشــد تولید ناخالص 
داخلی، بخش‌ غیررسمی نیز قوت گرفته است. در کشورهای 
جنوب شرق آســیا نیز تقریبا همین الگو تکرار شده است. از 
آن ســو نیز زمانی که اقتصادی در مسیر رشد در حال حرکت 
باشد، فرض اولیه آن است که از اندازه بخش غیررسمی کاسته 
شود، اما تجربیات کشورهای آمریکای لاتین و آسیای جنوب 
شــرقی خلاف آن را اثبات کرده‌اند. این مطالعه به بحث‌های 
زیادی دامن زده که بر تصورات قبلی خط بطلان می‌کشــد و 
مــا را به ناچار وا می‌دارد که فکر کنیم متغیرهای متعددی در 
عملکرد بخش‌های غیررســمی ایفای نقش می‌کنند و برای 
کاستن از سهم آن، تنها رشد اقتصادی یا افزایش میزان تولید 
ناخالص داخلی کافی نیســت. با همه این‌ها محاسبات اخیر 
سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی و همین طور سازمان 
بین‌المللی کار نشان می‌دهد در 10سال اخیر سهم اشتغال در 
بازار کار غیررسمی در اکثر مناطق به جز کشورهای آفریقایی 
کاهشی تقریبا پنج درصدی داشته، اما همچنان سهم بخش 

غیررسمی زیاد است.
دربــاره ایران با وجود اینکه اطلاعــات متقن و دقیقی وجود 
ندارد، طبق‌ داده‌های سازمان‌های بین‌المللی، از سال‌های 
انتهایی دهه 1980 تا ســال منتهی به 2007 ســهم بخش 
غیررســمی اقتصاد در ایران از 43/5درصد به 48/8 درصد 
رسیده است. درباره ایران به جد توصیه می‌شود از مطالعات 
موردی و خرد اســتفاده شود تا سیاست‌گذاران متوجه شوند 
عوامل و متغیرهای انگیزه‌‌بخش بــه افراد به‌ویژه زنان برای 
حضور در بخش اقتصاد غیررســمی چیست. مطالعاتی که 
در آلمــان درباره علــل حضور افراد در اقتصاد غیررســمی و 

نگرش‌های آن‌ها انجام شــده حاکی از این است که بیش از 
74درصد مشارکت‌کنندگان، بالا بودن نرخ مالیات را انگیزه 
ورود خود به اقتصاد سایه، بیان کرده‌اند و یک‌سوم افراد نیز از 
اساس دیدگاهی منفی نسبت به اقتصاد غیررسمی نداشته‌اند. 
در این مطالعه پرسش‌شــوندگان گفته‌اند که کار غیررسمی 
بســیار ارزان‌تر از مشاغل رسمی اســت و 61درصد افراد نیز 
گفته‌اند بدون بخش غیررسمی نمی‌توانند امور زندگی معمول 

خود را بگذرانند. 
در مطالعــات متعددی که درباره علــل گرایش نیروهای کار 
کشــورهای توسعه‌یافته به بازارهای در سایه انجام شده چند 
نتیجه مشترک بوده اســت. تقریبا اکثر افراد مسئله ترس از 
بیکاری را مطرح کرده‌اند و نیروی کار بیکار، یکی از بزرگ‌ترین 
عوامل شناســایی تحولات اقتصاد سایه اســت. یعنی افراد 
می‌خواهند وضعیت اقتصادی خود را بهبود دهند، اما مأمنی 
ندارند. در ایران نیز چنیــن مصداق‌هایی وجود دارد. فرضیه 
اثبات‌شده دیگر حسادت و تمایل افراد به سطح بالاتر دارندگی 
است و در ســومین فرضیه نیز کیفیت نهادی واجد خصلت‌ 
انگیزه‌بخشــی به افراد برای حضور در بازار کار غیررســمی 
بوده اســت. به عبارت دیگر، در اکثر کشورهای توسعه‌یافته 
چنانچــه اعتماد عمومــی به نهادهــای ارائه‌کننده خدمات 
عمومی حداقلی باشد، بازیگران اقتصادی به سمت بازارهای 
غیررسمی سوق داده می‌شوند و وزن این بخش را در اقتصادها 
سنگین می‌کنند. وقتی کسی به دولت اعتماد ندارد، چرا باید 

صداقت به خرج دهد. 
در سال 2010 نتایج تحقیقی در آلمان، نشان داد از هر 100 
نفر بیکار در این کشــور، حداقل 50 نفــر مایلند وارد بازار کار 
غیررسمی شــوند یا از هر صد نفر شاغل، دو نفر ابراز علاقه 
کرده‌ بودند وارد بازار کار غیررســمی شوند. نکته دیگر اینکه 
نیروی کار تا هر زمانی که ما فکر کنیم به اشتغال در بازار کار 
غیررسمی ادامه می‌دهند. یعنی متغیر سن، ازدواج و تحصیل 
هیچ تاثیری در گرایش افراد به اشــتغال در بخش غیررسمی 
نــدارد. چنیــن نتایجی در عین حــال توصیه‌های مهمی به 
سیاست‌گذاران کشورهایی مانند ایران نیز هست تا با تقویت 
اعتماد عمومی و بهبود عملکردها مانع از حضور افراد به‌ویژه 

زنان در عرصه‌های غیررسمی شوند.  
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